سير تطور تعاوني روستايي در ايران 

نويسنده: ناهيد درفشي

چكيده
نظام تعاوني هاي روستائي صرفا منحصر به ايران يا چند كشور خاص نيست. اكنون از زمان استقرار نظام مند تعاوني ها بيش از يك قرن مي​گذرد. در طي اين مدت تشكيلات تعاوني ها به صورت مدون درآمده است و نقاط ضعف و قوت آن شناسائي گرديده است. 
مهمترين مساله همرا با تعاوني ها بحث دولتي يا مستقل بودن تعاوني ها است. تجربه كشورها نشان مي دهد دخالت هدفند و پشتيبان دولتها از تعاوني ها بدون آنكه روح استقلال را از آنها سلب كند حياتي و بسيار موثر است. در اين مقاله فراز و فرودهاي نظام تعاوني روستايي در ايران از گذشته بسيار دور تا كنون به طور فشرده مورد بررسي قرار گرفته است. جهت درك عمق مسائل تعاوني​هاي روستايي، مقايسه​اي نيز در سطح بين المللي به عمل آمده است تا بدانيم ما و ديگران در مورد تعاوني روستايي چه كرده​ايم و در حال حاضر در كجا قرار داريم.
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مقدمه 

اكنون كه در سده دوم استقرار نظام تعاوني در جهان قرار داريم بيش از 800 ميليون نفر با ديدگاه هاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن را پذيرفته اند و پيروزي چشم گيري نصيب بانيان اين نهضت شده است. با اين همه، در كشور ما هر از چند گاهي بحث هايي از قبيل بودن يا نبودن، مستقل يا وابسته بودن، دولتي يا غيردولتي بودن تعاوني ها مطرح مي گردد.
تعاون به تبع سنت هاي غني مردمان اين سرزمين بدون هيچ گونه پاي بندي به مقررات و آيين نامه هاي مصوب و مكتوب، از قديم با تاروپود فرهنگ مردم اين سرزمين آميخته بوده و در حل معضلات زندگي افراد جامعه نقش داشته است. به شهادت تاريخ، انديشه تعاون ميراث كهن ايراني است. از ديرباز جامعه ايراني براساس همكاري و معاضدت و تعاون بنيان گذاري شده است. در جلد اول تاريخ تمدن ويل دورانت تحت عنوان مشرق زمين گاهواره تمدن آمده است كه تعاوني هاي توليدي را ايراني ها در پانصد سال قبل از ميلاد مسيح در سرزمين پارس بنيان نهادند و تعاون سنتي به منظور اشتراك مساعي گروهي از مردم در جامعه در راه تخفيف و رفع مشكلات زندگي براساس عرف و رسم جاري با خلقيات مردم در هم آميخته است كه خصيصه اصلي آن، تشكل در عين بي شكلي است. 

گاهي عدم تشكل را به مردم نسبت مي دهند و مدعي مي شوند كه روحيه تفرق و فردگرايي آنهاست كه مانع از نهادمند شدن جامعه مي شود، در حالي كه سوابق قضيه در سه ربع قرن اخير ثابت كرده است كه مانع اصلي در اين مورد مسئولان امر بوده اند.
در اين مقاله ابتدا مروري بر نهضت تعاون از ديدگاه دولتي يا مستقل بودن آن صورت مي​گيرد زيرا از يك سو تعاوني ها به كمك هاي مالي و غيرمالي دولت نياز داشته و از سوي ديگر نبايد دولت را بامسائلي همچون حجم بزرگ و دخالتهاي غير اصولي مواجه سازد.  سپس مقايسه اي از روند تعاوني ها در سطح بين الملل مورد بررسي قرار مي​گيرد. به اين منظور بررسي بين كشورهاي روسيه، ايران و هندوستان صورت خواهد گرفت. در ادامه تعاوني​ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي بررسي مي شوند. سپس قوانين بخش تعاون قانون اساسي بررسي خواهد شد و  ضرورت اصلاح قانون بخش تعاون در راستاي سياست‌هاي اصل 4 بيان خواهد شد. در نهايت چگونگي ساماندهي جامعه روستايي، بخش كشاورزي و تعاوني هاي آن بيان مي گردد.
مروري بر نهضت تعاون از ديدگاه دولتي يا مستقل بودن 

مهمترين مساله همرا با تعاوني ها بحث دولتي يا مستقل بودن تعاوني ها است. دولت ها با كمك مالي و غير مالي به رشد تعاوني ها كمك مي كنند. مشاركت دولتها در زمينه رشد و پشتيباني از تعاوني ها چنان روشن، فراگير و عميق است كه تعاوني ها را كاملاً به سازمان هاي دولتي وابسته كرده است. اين مساله از سوئي موجب رشد و گسترش تعاوني ها مي گردد اما مسائل و مشكلات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

يكي از مسائل ناشي از دخالت دولتها در تعاوني ها اين است كه اعضاي تعاوني ها علاقه خود را از دست داده و ديگر سهمي در انجام گرفتن امور ندارند يا آنكه سهم قابل اعتنائي نخواهند داشت. به اين ترتيب، در بسياري از كشورها تعاوني هويت واقعي خود را از دست داده است. از سوي ديگر پشتيباني و دخالت در امور تعاوني ها حجم دولت را افزايش خواهد داد. مسائل مبتلا به دولتهاي بزرگ اندك نيست.

دولت بزرگ و مداخله گر به دليل مشكلات مــاهوي و تمايل به تمركز قدرت نمي توانداز توان رقابتي استفاده بهينه ببرد. واقعيت نشان مي دهد كـــه نظام اداري بدون بهره مندي از سازوكار رقابتي نمي تواند مشاركت كليه متغيرها را در جهت يكپارچگي هدف فراهم نمايد. دولت مداخله گر به دليل غفلت از عنصر رقابت و يا اعمال قدرت نابرابر، بــــه رغم داشتن همه ظواهر ساختاري نمي تواند از وضع قوانين و مقررات به نفع خود گرفته تا اعمال مديريت مستقيم و دخالت گسترده در اقدامات بــــــازدارنده از تشويق تا هدايت، به صورت اثربخش ظاهر شود(پالمر، 2007).
 بنابراين مشاركت دولتي اگرچه رشد فيزيكي تعاوني ها را در پي دارد اما از پيامدهاي منفي آن نيز نبايد غافل بود. اكنون صاحبنظران درمورد تاثيرات منفي اين وضعيت به دولت ها هشدار داده و خواستار تبيين الگويي براي تعاوني ها و دولت شده​اند. الگويي كه در آن اعضا اداره امور تعاوني خود را به صورت دموكراتيك به پيروي از اصول پذيرفته شده بين المللي بر عهده خواهند داشت و در عين حال از كمك هاي دولتي بهره مند خواهند شد. 
نگاهي به عملكرد تعاوني ها در سطح بين الملل
اگرچه تعاوني ها در بسياري از كشورهاي دنيا پذيرفته شده و با رشد صحيحي روبرو شده اند شده در كشور ما هر از چند گاهي بحث هايي از قبيل بودن يا نبودن، مستقل يا وابسته بودن، دولتي يا غيردولتي بودن تعاوني ها مطرح مي گردد.
جهت درك عمق مسائل همراه با تعاوني هاي روستايي مقايسه​اي در سطح بين المللي به عمل آمده است تا بدانيم ما و ديگران در مورد تعاوني روستايي چه كرده ايم و در حال حاضر در كجا قرار داريم. براي اين منظور مي توان به دو كشور هند و روسيه اشاره كرد.

نيكتا خروشچف در سمت دبيركل و رئيس دولت اتحاد جماهير شوروري سابق در گزارشي به كميته مركزي حزب كمونيست شوروي در سال 1962 چنين اعلام داشت: «در حقيقت، ما جهت حيات تعاوني ها فعالانه مداخله مي كنيم. ميزان هر محصولي را كه بايد تعاوني به فروش رساند و ميزان هر محصول كشاورزي را كه به قيمت دولتي توسط دولت خريداري مي شود، مشخص مي سازيم. مأمورين محلي نيز در موضوع هايي مانند برگزيدن افراد(نه انتخاب آنها) جهت هيئت مديره و يا در سمت رياست هيأت مديره دخالت مي كنند. تشكلات حزبي افراد شهري را براي احراز سمت رياست هيئت مديره مزارع اشتراكي گسيل مي دارند و حقوق آنها از طرف دولت پرداخت مي گرد». شاهد بوديم كه با چنين برداشت هايي چه بر سر اين ابرقدرت آمد و چگونه اين امپراتوري فروپاشيد.
در هندوستان به عنوان يك مستعمره به استقلال رسيده آسيايي، نهرو نخست وزيري كه در مهد سرمايه داري جهان يعني انگلستان تربيت شده بود با قدرت و عزمي راسخ به دفاع از استقلال تعاوني مي پردازد: «مسلم است كه دولت بايد كمك كند اما بين كمك كردن و رياست كردن فوق فاحشي است و اين تمايل به رياست آن قدرها كه در ميان كارمندان زيردست رواج دارد در سطح بالا ديده نمي شود. من مشتاقم كه تعاوني ها، تعاوني هاي دهقانان باشد نه تعاوني هاي دولتي كه به دهقانان تحميل و توسط مامور دولت اداره شود. اعتقاد دارم تنها راه نجات آن است كه مي تواند راهگشا باشد. تعاون كنترل دولتي نيست، كنترل دولت چه خوب چه بد ديگر تعاون نيست، چيز ديگري است. بگذاريد از اين بابت جاي شكي برايمان باقي نماند كه هر كجا افراد غيردولتي رهبري را به دست گرفته و خود را وقف آن نموده اند نهضت نضج گرفته و رونق يافته است و هر جا دولت از آن پرستاري نموده رشد نكرده است. تكرار مي كنم و باز هم تكرار مي كنم كه مخالف مشاركت دولت در تعاون هستم مگر اين كه دولت تنها حكم بنگاهي را براي اعطاي كمكهاي نقدي داشته باشد.» همين برداشت سبب گرديد بيشترين تعداد عضو در آسيا و در جهان در كشور هندوستان باشد (150 ميليون نفر). 

نگاهي به عملكرد تعاوني ها در سطح بين الملل ايران 

جالب است بدانيم كه همزمان با اظهارنظر فوق (يعني دهه 1340 شمسي) كه تقسيم اراضي در ايران شروع شد ما هم تقريباً همين الگو را انتخاب كرديم. مامورين دولت براي زارعان بدون آنكه خود داوطلب عضويت در تعاوني تشكيل دادند و به آنها تكلف كردند كه اگر مايل به دريافت حق نسق خود هستند بايد ابتدا عضو تعاوني شوند. از آن پس، تعاوني ها تحت سرپرستي مامورين دولت درامدند و به دست همين سرپرست ها نيز اداره شدند. مسئولان امر سي و هفت وظيفه براي تعاوني هاي روستايي تعيين كرده بودند كه از جمله آنها وظايف اطلاعاتي، امنيتي و سربازگيري بود.تصور بر اين بود كه حذف مالكان از چزخه توليد محصولات كشاورزي، شركت هاي تعاون روستايي قادرند كليه عوارض ناشي از حذف مالكان را جبران كنند. علاوه بر آن، چون شتاب در كار بود و زمينه فكري و فرهنگي لازم براي زارعان فراهم نشده بود تا آنها با علاقه و اشتياق به دنبال عضويت در تعاوني باشند، اين عضويت دستوري در وضع اقتصادي و اجتماعي روستاييان تاثير چنداني بر جاي نگذاشت. 

عدم كارآيي تعاوني براي حل معضل اعتبار، مديريت و تخصص در روستاها دولت را بر آن گذاشت كه براي اداره امور تعاوني ها و اتحاديه هاي آنها سازمان مركزي تعاوني روستايي را به وجود آورد و در اداره امور تعاوني ها مستقيماً مباشرت كند. بدين ترتيب، سازمان مركزي تعاون روستايي به استناد قانون تشكل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و ماده 7 قانون تشكل بانك تعاون كشاورزي به وجود آمد. 

نكته جالب در اين مورد آن است كه هر دو قانوني كه اين سازمان به استناد آنها تشكيل شده بود، منسوخ شدند. به عبارت ديگر، قانون اول با ادغام وزارت تعاون و امور روستاها در وزارت كشاورزي و قانون دوم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با ملي شدن بانك ها منتفي گرديد. بانك جديد كشاورزي مكلف شد كه سهم تعاوني ها و اتحاديه آنها در بانك تعاون كشاورزي سابق را به آنها مسترد دارد. از سوي ديگر، در حالي كه قرار بود به تدريج سهام بانك تعاون كشاورزي ايران به تعاوني هاي  روستايي واگذار شود و تهاوني ها صاحب بانك شوند، تعاوني هاي مزبور به علت برداشت خاص از موضوع دخالت مستقيم ماموران دولت در تعاوني ها عملاً در عرض نزديك به پانزده سال فقط 390 ميليون ريال از تقريباً 55 ميليارد ريال سرمايه بانك را در اختيار داشتند. 

بر طبق ماده سوم اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي، هدف اين سازمان به تبعيت از برنامه هاي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي، تامين موجبات پيشرفت و گسترش و تقويت تعاون و توسعه عمليات اقتصادي و بازاريابي و بازرگاني و خدمات تعاوني در روستاست. سي و چهار وظيفه براي اين سازمان در نظر گرفته شد كه همگي حاكي از مباشرت مستقيم دولت در كار تعاوني ها بود، به گونه اي كه تعاوني هاي روستايي از بدو تاسيس تحت حمايت دولت بودند و از خود اختياري نداشتند. در كليه موارد نيز سازمان مركزي تعاون روستايي و شعب آن در استان ها و شهرستان ها علاوه بر وظيفه نظارت، انجام تمام كارها را بر عهده داشتند و به جاي تعاوني ها و اتحاديه آنها تصميم مي گرفتند. 

در بعضي كتب و نوشته ها مدعي شده اند كه ما با سابقه بسيار درخشان و كهن خود در اين زمينه، از اصول شركت هاي تعاوني را شديل انگليس بهره گرفته ايم و معتقدند كه «بنيان گذاران را شديل نخستين كساني بودند كه اصول شركت هاي تعاوني را بر پايه هايي استوار بنا نهادند. از آن زمان تاكنون همواره اين اصول منشا پيدايش تمامي نهضت هاي تعاوني در سراسر جهان بوده است.» اين اصول عبارت اند از: آزادي، اختيار، استقلال، عدالت، همكاري متقابل، جهاني بودن و تكامل. ملاحظه مي شود كه اين جسم خارجي هيچ گاه به بدنه جامعه روستايي ايران پيوند نخورد. تعاوني هاي روستايي كه طبق وظايف خود بر شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي حاكميت مطلق دارند، به هيچ وجه در عمل از اصول فوق تبعيت نكرده اند. 

نويسنده ديگري نوشته است كه انديشه نوين تعاون به منزله يك ايده يا آرمان اقتصادي و اجتماعي در اوائل قرن نوزدهم به وسيله رابرت آون در انگلستان و چالز فوريه در فرانسه ارائه شد. بر اين اساس، از آنجا كه جامعه با همكاري انسان ها موجوديت و قوام پيدا مي كند، روابط اقتصادي نيز براساس همكاري شكل مي گيرد نه براساس رقابت و سودجويي كه اساس روابط سرمايه داري است. اين انديشه ها بازتاب شرايط جديد  جوامع اروپاي در اثر انقلاب صنعتي بود، اما شرايط جديد اقتصادي- اجتماعي شكل جديدي از تعاون را ايجاب مي كرد كه همانا ايجاد شركت بود. كاري كه به تازگي عموميت يافته بود و به فعاليت اقتصادي جنبه رسمي مي داد. در واقع آنچه بيان مي شد با شرايط كشور ما به كلي متفاوت بود. 

آنچه از خارج اقتباس شده است، به هيچ وجه با اين جامعه همخواني ندارد، زيرا دولت مستقيماً دخالت مي كند. تصور دولت بر اين است كه با تصويب قانون و مقررات مي توان جريان قانون طبيعي را تغيير داد و با توسل به موازين قانوني مصرف مردم را به دلخواه دگرگون ساخت، حال آنكه بارها عدم كارايي دخالت و مباشرت مستقيم دولت در امور تعاوني ها در 45 سال گذشته در كشور ما به اثبات رسيده است. 
نگاهي به تعاوني پس از پيروزي انقلاب اسلامي 

طراحان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه هاي تلخ عملكرد بخش هاي دولتي و خصوصي به اين نتيجه رسيدند كه بايد راه سومي را انتخاب كرد كه باعث جلب مشاركت تعداد كثيري از افراد جامعه شود.از اين رو، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي پي ريزي شد. گرچه دولتي كردن كليه امور سرعت زيادي پيدا كرد ولي راه تعاوني نيز مورد توجه قرار گرفت، به وي‍ژه آنكه مسئله فرار صاحبان كارخانه ها، جنگ تحميلي، تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري قشر عظيمي از مردم به خصوص جوانان دولت را وادار كرد كه تصميم هايي در اين زمينه اتخاذ كند. آنچه از گذشته باقي مانده بود- مانند شركت هاي سهامي زراعي، و تعاوني هاي توليد روستايي با خواست اعضاي آنها منحل شد. چاره اي جز اين نبود كه دولت تحت اين عنوان يعني تعاوني هاي توليد و توزيع شرايطي فراهم كند كه عده اي از بيكاران اشتغال يابند، ولي از نظر طراحان قانون اساسي به ويژه مرحوم دكتر بهشتي اين موضوع نياز به تفكر و تعمق بيشتري داشت. ايشان در سخنراني دي ماه 1359 چنين اظهار داشتند: «به هر حال در اينكه اقتصاد تعاوني يعني شيوه اقتصاد تعاوني به عنوان يك راه حل عملي قابل ملاحظه در كشورهاي گوناگون به كار رفته و منشا اثر قرار گرفته ترديدي نيست. امكانات لازم را در جامعه هاي داراي اقتصاد دولتي دولت بايد بدهد و در جامعه هاي داراي اقتصاد سرمايه داراي مراكز سرمايه داري مي دهند چنين تقوايي وجود ندارد كه بدهد و آنها را به بردگي نگيرد.» 

از تاريخ تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن بخش تعاون به عنوان ركن دوم اقتصاد به رسميت شناخته شد تا شهريور ماه 1370 كه قانون بخش تعاوني از تصويب مجلس سوم گذشت، به استناد تبصره هاي 33 و 3 بودجه كل كشور و با استفاده از منابع نظام بانكي و قانون تعاون قبلي هر يك از دستگاه هاي اجراي و گروه هاي اجتماعي، بدون برنامه مشخص نسبت به ايجاد تعاوني هاي توليدي و توزيعي اقدام هايي به عمل آورند. پراكنده كاري ها موجب شد كه بي نظمي هايي به وجود آيد و انرژي زيادي به هدر رود. با تصويب قانون بخش تعاون و ايجاد وزارت تعاون، قانونمندي هاي اداري و مالي تا حد زيادي حاكم شد. قرار بود كه همه تعاوني ها تحت يك قانون به صورت يكپارچه درآيند و بخش تعاون را تشكيل دهند. متاسفانه بدون هيچ منطق و ضابطه اي اين كار عملي نشد و امور تعاوني ها به صورت پراكنده درآمد و هر يك از تعاوني ها تابع مقررات خاص خود شدند. مجلس شوراي اسلامي كه مي توانست از اين پراكنده كاري جلوگيري كند تحت تاثير دستگاه هاي قديمي تعاوني قرار گرفت و راي داد كه دستگاهي كه سبب بسياري از عقب ماندگي هاي تعاوني ها و روستاييان شده بود همچنان به صورت اوليه خود و جدا از وزارت تعاون باقي بماند. 

قانون بخش تعاون قانون اساسي 

پس از سعي و خطايايي كه در ايجاد و اداره امور تعاوني ها( غير از تعاوني هاي روستايي) به عمل آمد، بالاخره در شهريور ماه 1370 قانون بخش تعاون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون اهدافي براي بخش تعاوني تعيين شد كه عبارت از: 

-ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل؛ 
-قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند؛ 
-پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي؛ 

-جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت؛ 

-قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منابع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق آنها به بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود؛ 

-پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير؛ 

-توسعه و تحكيم مشاركت و نعاون عمومي همه مردم. 

مقايسه اين اهداف با آنچه در قانون تعاون مصوب سال 1350 و تغييرات متعدد و بعدي و آنچه در اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي آمده خود گوياي آن است كهدر پي اين رويكردهاي قانوني جديد، علي الاصول رفتار دولت مي بايست تغيير مي يافت و به جاي دخالت و مباشرت مستقيم در امور تعاوني ها تنها هدايت، حمايت و نظارت، آن هم در يك دوره محدود ملاك عمل قرار مي گرفت. ولي ارثيه شوم گذشته در تعاوني هاي روستايي همچنان حفظ و صادقانه از آن پشتيباني شده است، در حالي كه عملكرد تعاوني ها بعد از انقلاب نيز مويد آن است كه آنها بدون فشار به خزانه دولت و تنها با اخذ وام و دريافت كمك كارمزد خود مسئوليت كار و اداره تعاوني را جداي از مسئولان و ماموران دولت به عهده گرفتند. 
ضرورت اصلاح قانون بخش تعاون در راستاي سياست‌هاي اصل 4
به گزارش فرازنيوز به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز ضمن مرور سير تطور قوانين بخش تعاون به بررسي اجمالي قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با آخرين اصلاحات آن پرداخته و سپس اين قانون را با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مقايسه کرده است.
در اين مقايسه تلاش شده است تا مغايرت‌هاي هر ماده قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، با ارائه دلايل مستند، با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مشخص و احصا شود و در ادامه با توجه به نوع مغايرت، پيشنهادهاي جايگزيني براي اصلاح مواد کنوني قانون ارائه شده است.

مرکز پژوهشها گفته است که واگذاري بنگاه‌هايي که مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي نباشند، طبق بند الف، به بخش‌هاي مختلف از جمله تعاون مجاز اعلام شده است. همچنين سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در برخي از زمينه‌هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسي توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز شمرده است.
در بند «ب» سياست‌هاي کلي بخش تعاون نيز مواردي از جمله افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم، اقدام موثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد، حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاوني‌ها از طرق مختلف، رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه، تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور، حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش، اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها، توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش کارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها، انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امکان تاسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهام داران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين مي‌کند، حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا و تاسيس تعاوني‌ها فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي مد نظر قرار گرفته است.
در بند «ج» براي توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت کالاهاي توليدي در بازارهاي بين‌المللي و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت، واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي به استثناي مواردي مجاز اعلام شده است.
همچنين فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند «ج» سياست‌هاي کلي اصل 44 در قالب شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني متشکل از تعاوني‌هاي شهرستاني مجاز است. اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه يافته از جمله ديگر موارد اين سياست‌‌ها در رابطه با بخش تعاون است(مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1387). 
چگونگي ساماندهي جامعه روستايي، بخش كشاورزي و تعاوني هاي آن 

از آنچه كه تاكنون مورد بحث واقع شد اين نتيجه عايد مي شود كه به علت روابط موجود بين دولت و كشاورزي و چهل و پنج سال مديريت مستقيم دولت در بخش كشاورزي و عدم توجه به فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي آموزش كشاورزي به منظور به عهده گرفتن مسئوليت اداره امور خود و برخورداري از حداقل حقوق يك شهروند، كشاورزان به صورت فقيرترين قشر جامعه درآمده و از فرآيند توسعه محروم مانده اند. 

با توجه به مطالب فوق، سامان دهي بخش كشاورزي و به تبع آن، جامعه روستايي ضروري به نظر مي رسد و اين جامعه بايد نسبت به جامعه شهري در اولويت قرار گيرد. 
در اين زمينه توجه به نكات زير لازم است: 

الف- اداره و تصميم گيري در روستاها بايد مستقل از دولت باشد و توسط روستانشينان صورت گيرد؛ 

ب- براساس واگذاري كار مردم به مردم و جلب مشاركت هر چه بيشتر زارعان، ساختار دولت در بخش كشاورزي بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد و حداقل در مرحله اول مصوبات بيست و هشتمين، سي و پنجمين و سي و هشتمين جلسات شوراي عالي اداري كه به بوته فراموشي سپرده شده است به طور كامل به مرحله اجرا درآيد و امور مربوط هر چه زودتر به كشاورزان واگذار شود؛ 

ج- كليه قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و رويه هايي كه سبب شده است از سال 1341 تاكنون زارعان به صورت ناظراني بي طرف درآيند هر چه زودتر پس از بررسي مجدد لغو يا اصلاح گردند؛ 

د- قانون بخش تعاون در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار گيرد و شرايطي فراهم شود كه كليه تعاوني ها و اتحاديه هاي آنها از يك قانون واحد تبعيت كنند و سريعاً نسبت به اصلاح اساسنامه هاي خود اقدام كنند. دولت از هر نوع دخالت در امور تعاوني ها خودداري كند و فقط وظيفه راهنمايي و نظارت را به عهده داشته باشد؛ 

ه- سازمان مركزي تعاون روستايي با كليه اختيارات، اموال و دارايي ها به جبران چهل و پنج سال عقب ماندگي جامعه روستايي، به تعاوني هاي روستايي و اتحاديه هاي آنها واگذار شود تا هم سياست خصوصي سازي و هم اصل 22 قانون اساسي به اجرا درآيد؛ 

و- وزارت جهادكشاورزي و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط كه به نحوي در اين بخش فعاليت دارند بايد از مباشرت مستقيم در امور توليد معاف شوند و كليه مزارع به غير از مزارع آزمايشي و نمايشي براساس ماده 18 قانون بخش تعاون به تعاوني ها و اتحاديه آنها واگذار شوند؛ 

ز- دخالت مستقيم وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و بازرگاني در زمينه خريد و توزيع محصولات كشاورزي به تدريج كاهش يابد، به طوري كه علايم به طور طبيعي عمل كند و تعيين كننده منابع باشد؛ 

ح- زمينه هاي لازم براي كاهش انحصارات دولتي در زمينه تامين نهاده هاي كشاورزي فراهم گردد و به تدريج اين امور به تعاوني ها واگذار شود؛ 

ط- دخالت دولت در امر خريد و فروش گندم و آرد و نان به تدريج كاهش يابد، به طوري كه در طي پنج سال مسئوليت هاي دولت در اين زمينه به تعاوني ها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي، تعاوني نانوايان، كارخانه داران و كاميون داران، با نظارت هيئت سه نفره نمايندگان وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، تعاون، و بازرگاني واگذار شود؛ 

ي- به منظور توسعه و شكوفايي اين نهاد مردمي و خودجوش و اتحاديه آنها لازم است اقداماتي به شرح زير انجام شود: 

- به كارگرفتن اعضاي تعاوني ها و اتحاديه آنها در نقش مدير و اداره كننده. اين موضوع براي توسعه فعلي و آتيه آنها بسيار مهم است و مس توان از طريق اجراي دوره هاي آموزشي كاربردي خاص بدان دست يافت؛ 

- به منظور فراهم نمودن جو مناسب براي توسعه نهاد تعاوني و حمايت از آنها ضروري است كه واحدهايي از دولت تلاش مداومي به منظور هماهنگ ساختن سياست هاس دولت با امور تعاوني ها به عمل آورند تا از تغيير سياست ها صدمه اي متوجه اين نهاد مردمي نگردد؛ 

- سياست هايي كه دولت تدوين و اجرا مي كند بايد روشن، سازگار با شرايط موجود و واقع بينانه باشد و جايي براي تفسير و تعبير باقي نگذارد تا اين نهاد مردمي آلت دست ماموران دولت قرار نگيرد؛ 

- يكي از ضرورت هاي اوليه، انجام حسابرسي در شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني است، زيرا از اين طريق است كه اعضاي تعاوني ها با عملكرد تعاوني خود آشنا مي شوند و از امور مالي آن آگاه مي گردند. اين نوع معمولاً در دست ماموران دولت است و نتيجه مناسبي هم با بار نمي آورد. ضروري است صورتي از شركت ها و متخصصان حسابرسي تهيه شود و پس از تشخيص صلاحيت آنها رسماً به تعاوني و اتحاديه آنها معرفي شوند؛ 

- ضروري است كه صورتي از افراد يا موسساتي كه داراي صلاحيت لازم براي ارائه خدمات مشاوره مديريت مورد نياز تعاوني ها و اتحاديه آنها هستند و مورد تاييد قرار گرفته اند در اختيار تعاوني ها و اتحاديه آنها قرار گيرد تا براساس تعرفه هاي موجود با آنها قرارداد امضا شود؛ 

- تجهيز منابع و جمع آوري پس اندازها و سپرده ها و تامين اعتبار از مواردي است كه مشكل تامين سرمايه تعاوني ها را در حد زيادي برطرف مي كند. صندوق تعاون كه شعب آن در سراسر كشور به وجود آمده موفق شده است كه با شرايطي مناسب تر از بانك ها و موسسات اعتباري به جمع آوري سپرده ها و پس اندازهاي تعاوني ها بپردازد و اعتبار مورد نياز را مستقيماً در اختيار آنها بگذارد. ضروري است تا نسبت به افزايش سرمايه اين صندوق اقدام لازم معمول گردد. 

نتيجه گيري 

براي اثبات ادعاي مطروحه درمورد نقش دولت و گرفتاري هاي بي شماري كه براي روستاييان، اعضاي تعاوني ها و اتحاديه آنها به وجود آمده است؛ در اينجا قسمتي از مصاحبه وزير اسبق كشاورزي را كه مسبب اصلي پراكنده شدن امور تعاوني ها در كشور به شمار مي رود، به نقل از روزنامه اطلاعات چهارشنبه 22 فروردين ماه 1386 مي آوريم: «تشكل هاي بخش كشاورزي دو گروه هستند؛ گروهي از آنها فرمانبر دولت اند و يا با امكانات دولتي سروكار دارند كه اينها تشكل هاي واقعي نيستند. همچنين تشكل هايي كه با رانت دولتي و با مجوز صادرات و واردات وزارت جهادكشاورزي سرپا هستند و اگر حرف دولت را گوش ندهند مخالفين دولت محسوب مي شوند؛ اينها هم تشكل واقعي نيستند. تعدادي افراد نيز هستند كه تشكلي براي دولتي ها به وجود مي اورند و از امتيازات ويژه اي برخوردارند كه اين گروه نيز واقعي نيستند». 
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